
 Quarterly Literary criticism   
  E-ISSN : 2538-2179  

Vol. 18, No. 71 

Autumn 2025  

Research Article 

1 

 

A Review of the Book “Sa’di's Ghazal and 

Shakespeare's Sonnet” 

Mostafa Hosseini1*  

 
 

Abstract 

One of the primary areas of research in comparative literature is the 

study of thematic similarities in the works of two poets or writers. The 

book “Sa’di's ghazal and Shakespeare's sonnet” compares themes 

such as love and panegyric in the lyrical works of these two poets. 

There are numerous shortcomings, which are scattered through the 

chapters of the book. The most basic and important shortcoming of the 

present book is that the author has limited himself to a selection of, 

Shakespeare's sonnets to compare with Sa’di's ghazals. In fact, the 

author has ignored one-third of Shakespeare's sonnets, so his research 

is incomplete. Another important shortcoming is the comparison of 

panegyric in Sa’di's ghazal and Shakespeare's sonnet, which I think is 

a strange comparison. The function of panegyric in Persian poetry and 

as a tradition in the court of Persian kings has its own characteristics 

and requirements, which cannot be found in English poetry. In 

addition, Persian ghazal and English sonnet are fundamentally 

different both in terms of expression and rhetoric and in terms of 
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content and application. Other shortcomings, which are not few in 

number and are scattered in different chapters, have been categorized 

into five groups: a) false information, b) undocumented claims, c) 

incomplete and misleading information, d) unnecessary repetitions, 

and e) incorrect English and French footnotes.  

Keywords: Saadi's ghazal, Shakespeare's ghazal, panegyrics, 

comparative literature 

 

Extended Abstract 

Comparative literature is the study of literature across linguistic and 
cultural boundaries. Its major areas of studies are as follows: thematic 
similarities, influence studies, adaptation studies, and translation 
studies. Thematic similarities in the works of two poets or writers are 
one of the primary, and widely used areas of research in comparative 
literature. Sa’di's ghazal and Shakespeare's Sonnet compares themes 
such as love and panegyric in the lyrical works of these two great 
poets. Except the epilogue and the prologue, Sa’di's Ghazal and 
Shakespeare's Sonnet has thirteen short and long chapters. According 
to the author, since no one has compared the sonnets of these two 
famous poets, Sa’di and Shakespeare, he has tried to bring these two 
great men of world literature together and compare them in this book.  
There are several verse and prose translations of Shakespeare's 
sonnets in Persian. In general, one can divide these translations into 
two main groups: one group (disperse translations) includes the 
translation of a number of sonnets that were published in various 
magazines and journals or in some books, and the other group (book-
length translations) includes a selection or all of the sonnets that were 
collected in an independent book. These translations, especially the 
translations of the second group, paves the way for those who do not 
know English to get familiar with Shakespeare's sonnets and, these 
translations are also the main source for comparative studies. There 
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are, totally, five selected and complete translations of Shakespeare's 
sonnets into Persian. 

There are numerous shortcomings, which are scattered through the 
chapters of the book. The most basic and important shortcoming of the 
present book is that the author has limited himself to a selection of, 
Shakespeare's sonnets to compare with Sa’di's ghazals. In fact, the 
author has ignored one-third of Shakespeare's sonnets, so his research 
is incomplete. Another important shortcoming is the comparison of 
panegyric in Sa’di's ghazal and Shakespeare's sonnet, which I think is 
a strange comparison. The function of panegyric in Persian poetry and 
as a tradition in the court of Persian kings has its own characteristics 
and requirements, which cannot be found in English poetry. In 
addition, Persian ghazal and English sonnet are fundamentally 
different both in terms of expression and rhetoric and in terms of 
content and application. Other shortcomings, which are not few in 
number and are scattered in different chapters, have been categorized 
into five groups: a) false information, b) undocumented claims, c) 
incomplete and misleading information, d) unnecessary repetitions, 
and e) incorrect English and French footnotes.  

 It goes without saying that doing research in comparative literature 
is an academic inquiry and can only be done by experts. Just being 
familiar with two languages is not enough to do research in this field, 
but one should also have a good familiarity with the literature of the 
two languages. In addition to these, one should also know the theories 
and areas of research in comparative literature and then embark on the 
journey of comparison. Sa’di's Ghazal and Shakespeare's Sonnet, due 
to the author's lack of familiarity with English literature and 
comparative literature, as it turns out, has many shortcomings that are 
misleading. In addition, the comparisons are too general, very biased 
(Sa’di’s superiority and Shakespeare’s inferiority). Finally, in some 
cases the sources are not mentioned and there are major citation 
problems.  



 

 

 مقالۀ پژوهشی

 شکسپیر  وارۀغزلغزل سعدی و  کتاب نقدی بر  

 1*مصطفی حسینی

 (07/1404/ 19پذیرش: 08/04/1404)دریافت:  

 چکیده 

یکی از قلمروهای اولیۀ پژوهش در ادبیات تطبیقی بررسی مضامین مشترک در آثار دو شاعر یا  

را در آثار  ند عشق و مدحمضامینی مان وارۀ شکسپیرغزل سعدی و غزلنویسنده است. کتاب 

های متعدد و  کند. در فصول مختلف کتاب کاستیغنایی این دو شاعر با هم مقایسه می

ترین و  ها پرداخته شده است. اساسیود دارد که به ترتیب فصول کتاب به آن ای وجکنندهگمراه

رۀ وا غزل سعدی و غزل برای مقایسۀ مؤلفترین کاستی کتاب حاضر این است که مهم

 مؤلف های شکسپیر بسنده کرده است. در واقع، وارهای از، نه تمام، غزلهشکسپیر به گزید 

دیده گرفته، از این رو تحقیق او ناقص و ناتمام است. های شکسپیر را ناوارهسوم غزلیک

وارۀ شکسپیر است که به گمانم قیاسی غزل سعدی و غزل کاستی مهم دیگر مقایسۀ مدح در

عنوان یک سنت در دربار پادشاهان ایرانی ست. کارکرد مدح در شعر فارسی و به الفارق ا مع

 
 یسندۀ مسئول(. )نو  ستادیار زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران   1.

*mhosseini@basu.ac.ir. 

https://orcid.org/0000-0001-8229-1259 
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ها نشانی در شعر انگلیسی نیست. به خصایص و ملزومات مخصوص به خود را دارد که از آن

وارۀ انگلیسی هم در حوزۀ بیان و رتوریک و هم در قلمرو مضمون  غزل فارسی و غزل، علاوه

ها کم هم نیست و ها را، که از قضا تعداد آندین دارند. سایر کاستیو کاربرد با هم تفاوت بنیا

بندی  ه باشد، در چند گروه دستهکنندجد گمراهد به تواندر فصول مختلف پراکنده است و می

کننده، د( سند، ج( اطلاعات ناقص و گمراهشده است: الف( اطلاعات غلط، ب( مدعیات بی

است تا  ای غلط انگلیسی و فرانسوی. نویسنده کوشیدههتکرارهای نالازم، و ه( پانوشت

 . مستندات و شواهد خود را از میان معتبرترین و روزآمدترین منابع عرضه کند

 وارۀ شکسپیر، مدح، ادبیات تطبیقی.غزل سعدی، غزل های کلیدی: واژه

 

 .درآمد: معرفی کتاب 1

یل  ( نوشتۀ دکتر اسماع 1403)انتشارات مروارید،  وارۀ شکسپیر غزل سعدی و غزل کتاب 

به گفتۀ مؤلف از آنجا   خره، دارای سیزده فصل کوتاه و بلند است. مؤ شفق، سوای مقدمه و 

را با هم مقایسه نکرده، وی در این کتاب   سعدی و شکسپیر، که کسی غزل این دو شاعر، 

(.  11)شفق،  « مرد ادبیات جهانی را در کنار هم آورد و بسنجد این دو بزرگ » کوشیده است 

وارۀ شکسپیر با غزل سعدی، تنها پژوهشی که صورت  غزل  مقایسۀ  در حوزۀ » علاوه،  به 

های گرامی  گرفته، آن هم در محدودۀ مقاله مربوط به نویسندۀ این سطور و همکاری خانم 

  « شود در پایان همین کتاب دیده می  نوشین بهرامی و طیبۀ میرزایی است که مشخصات آن 

پور.  نوشین بهرامی  و  اسماعیل ، شفق الف(  این دو مقاله است:  لف ؤ م (. منظور 11)همان: 

دانشگاه سیستان و  غنایی،  ادب  ۀ پژوهشنام . « های سعدی و شکسپیر عشق در غزل  ۀ مقایس » 

  اسماعیل ، شفق ب(  ؛ و 118 -95، صص. 1389، بهار و تابستان 14، ش. 8بلوچستان، س. 

  غنایی،  ادب  ۀ پژوهشنام  . « بررسی تطبیقی مدایح سعدی و ویلیام شکسپیر »  . طیبه میرزایی  و 

 .  208  -191، صص.  1393، پاییز و زمستان  23، ش.  12دانشگاه سیستان و بلوچستان، س.  

https://ensani.ir/fa/article/author/158437/%D8%B7%DB%8C%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://ensani.ir/fa/article/author/158437/%D8%B7%DB%8C%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://ensani.ir/fa/article/author/158437/%D8%B7%DB%8C%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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دبیات تطبیقی بررسی مضامین مشترک در آثار دو  اولیۀ پژوهش در ا یکی از قلمروهای 

( یکی از شاعران انگلیسی است که  1616ـ 1564شاعر یا نویسنده است. ویلیام شکسپیر ) 

زبان  م از شعر یا نمایشنامه، با شاعران یا نویسندگان فارسی گاه مضامین آثارش را، اع گه 

کوشیده است مضامینی مانند   مؤلف  رۀ شکسپیر وا غزل سعدی و غزل اند. در کتاب سنجیده 

عشق و مدح را در آثار غنایی این دو شاعر با هم مقایسه کند. بدیهی است که برای انجام  

واره در شعر انگلیسی، و در اینجا  ا ژانر غزل باید ب غزل سعدی این کار، تطبیقگر افزون بر 

پذیر است: یکی  از دو طریق امکان وارۀ شکسپیری، آشنا باشد. این کار طور اخص با غزل به 

شق دوم، ترجمه،   مؤلف  و دیگری از طریق ترجمه. در کتاب مذکور  از رهگذر زبان اصلی 

وارۀ شکسپیر به  زل غ  154را برگزیده است، پس شرط لازم این است که ترجمۀ تمام 

 فارسی موجود باشد. به این موضوع بازخواهم گشت. 

دو مقالۀ مذکور )که با تغییراتی در   وارۀ شکسپیر غزل سعدی و غزل شاکلۀ اصلی کتاب 

دو فصل نه و ده کتاب آمده( و سه فصل یازده، دوازده و سیزده است و مابقی فصول  

روند. در زمان نگارش این دو مقاله،  شمار می فصول به برای این  هایی منزلۀ مقدمه/ مقدمه به 

اب حاضر( ترجمۀ کاملی از  )فصول نه و ده کت  1393و  1378های به ترتیب، در سال 

مقالات به   های ویلیام شکسپیر به فارسی موجود نبوده است. هنگام تبدیل آن واره غزل 

ه فارسی موجود بوده اما در  های شکسپیر ب واره دو ترجمۀ کامل از غزل   1403کتاب در سال  

تحقیق  مؤلف به آن مراجعه نکرده و همان دو مقاله را با تغییراتی آورده و  کمال تعجب 

های چهار و هفت( چندان  برخی از فصول کتاب )مانند فصل خود را روزآمد نکرده است. 

خی  وارۀ شکسپیر، ندارند. بر غزل سعدی و غزل  ربطی به عنوان و مباحث این کتاب، یعنی 

( اصلًا  99-93های شش و هفت، و بخشی از فصل نه صص. دیگر از فصول )مانند فصل 



 7                          شکسپیر وارۀغزلغزل سعدی و  کتاب نقدی بر    71شمارۀ   /18سال 

ها هیچ توجیه  اند و وجود آن ها پرداخته تفصیل به آن تر محققان به ای ندارد و پیش نکتۀ تازه 

 منطقی ندارد. 

های متعددی وجود دارد که به ترتیب  ها گذشته، در فصول مختلف کتاب کاستی از این 

ترین کاستی کتاب حاضر این است  ترین و مهم پردازم. به نظرم، اساسی ها می به آن فصول 

  ای از، نه تمام، وارۀ شکسپیر به گزیده و غزل  سعدی غزل  برای مقایسۀ  مؤلف که 

  ر ی شکسپ  ام ی ل ی و  ۀ عاشقان  های غزل های شکسپیر بسنده کرده است. مرادم منبع او واره غزل 

.  است وارۀ شکسپیر غزل  154واره از غزل  100شامل  که  ی است تفضل  ی تق ترجمۀ  ( 1377) 

ده گرفته از این رو تحقیق او  های شکسپیر را نادی واره سوم غزل یک  مؤلف  بدیهی است که 

ناتمام است. این در حالی است که در زمان نگارش کتاب دو ترجمۀ کامل از  ناقص و 

  2زاده ب ی د طب ی ام و دیگری به سعی    1راد ی ار ی شهر   ا ی پو   های شکسپیر یکی به کوشش واره غزل 

های  ره وا غزل  های گزیدۀ ؤلف به دیگر ترجمه م  به فارسی موجود بوده است. از دیگر سو، 

 شکسپیر نیز مراجعه نکرده است.  

به فارسی   طور کامل و ناقص، ، به منثور  و  منظوم  ۀ ترجم چند  ر ی شکسپ های واره غزل  از 

توان به دو گروه تقسیم کرد: گروهی شامل  ها را می طور کلی، این ترجمه . به است  موجود 

ات و نشریات  به بعد( است که در مجلّ 1312)از سال  ها واره غزل ترجمۀ تعدادی از 

ها منتشر شدند، و گروه دیگر شامل گزیده یا تمام  ی کتاب مختلف و یا در خلال برخ 

اند. وجود این  به بعد( است که در کتابی مستقل گرد آمده  1377ها )از سال واره غزل 

دانند، مسیر را  انگلیسی نمی های گروه دوم، برای آنانی که زبان ها بالاخص ترجمه ترجمه 

ویژه، غزل  ها با غزل فارسی به آن مقایسۀ آن  های شکسپیر و به تبع واره ایی با غزل برای آشن 

های شکسپیر به  واره های گزیده و کامل از غزل کند. ترجمه سعدی و حافظ، هموار می 

  ۀ عاشقان  های غزل . 1اند از: فارسی جمعاً پنج مورد است که به ترتیب تاریخ انتشار عبارت 
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بهنام   ۀ ( ترجم 1379)  ر ی شکسپ  های غزل . 2ی؛ تفضل  ی تق ترجمۀ  ( 1377)  ر ی شکسپ  ام ی ل ی و 

.  4شموسی؛  الل نعمت  ۀ ترجم  ( 1385)  ر ی شکسپ  ام ی ل ی و  های از غزل  ای ده ی گز . 3؛ مقدم 

  ر ی شکسپ  ام ی ل ی و  های واره غزل  . 5و  راد؛ ی ار ی شهر  ا ی پو  ۀ ( ترجم 1394)  ر ی شکسپ  های عاشقانه 

وارۀ  غزل سعدی و غزل کتاب  مؤلف زاده. گفتنی است که ب ی طب  د ی ام  ۀ ترجم  ( 1396) 

 ی استفاده کرده است. تفضل   ی تق   از ترجمۀ   شکسپیر 

وارۀ شکسپیر است که به گمانم  غزل سعدی و غزل  کاستی مهم دیگر مقایسۀ مدح در 

سنت در دربار پادشاهان  عنوان یک  الفارق است. کارکرد مدح در شعر فارسی و به قیاسی مع 

ها نشانی در شعر انگلیسی  به خود را دارد که از آن ایرانی خصایص و ملزومات مخصوص 

وارۀ انگلیسی هم در حوزۀ بیان و رتوریک و هم در  غزل فارسی و غزل ، ت. به علاوه نیس 

 قلمرو مضمون و کاربرد با هم تفاوت بنیادین دارند.  

  در  احساسات  ان ی ب  برای  خاصه  ، ی فارس  شعر  شاعرانه در  منویات  ابراز  ی برا  بارز  ۀ نمون 

  جاافتاده،  شعری  ۀ گون  یک  عنوان  به  حه، ی مد . است  آمیز ستایش  زبان  از  استفاده  غنایی  ر اشعا 

  ای حه ی مد  ی س ی انگل  زبان  به  اصلًا که  نیست  این  مرادم . است  یاب اندک  ی س ی انگل  شعر  در 

  ادبیات  در  هماره  و  شده،  تلقی  اهمیت  حائز  شعری  ندرتاً حه ی مد  بلکه  نشده،  سروده 

  نخواسته  نی« ی راست »  شاعر  چ ی ه  گویی  تو  اند، نگریسته  آن  ر د  استخفاف  چشمِ به  انگلیسی 

  اندرو  شعر  انگلیسی،  ادبیات  اعتنای قابل  ۀ مدیح  تنها  زیاد  احتمال  به . بپردازد  بدان  است 

  از  کرامول  بازگشت  در  هوراس  سبک  به  ای قصیده »  به  موسوم ( 2116-7816)  3مارول 

)دوران حکومت   5اول  ز رل چا  از  ی ح ی تلو  ش ی ستا  خاطر  به  آن  ت ی اهم  و  است  4ایرلند« 

  شکل  ظاهراً که  است  ، ( 1658-1599)  کرامول اولیور  اصلی  دشمن  ، ( 1625-1649

  مدیحه  که  گفت  توان ی م . است  کرده  تر ده ی چ ی پ  را  آن  تردید بی  و  واژگون  را  شعر  آمیز مدیحه 
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  شعر  اصلی  های جریان  جزء  هرگز  اما  دارد،  نامحسوسی  حضور  مراثی  از  ی ار ی بس  دل  در 

 (. Davis, 2004: 313)   است   نشده   تلقی   شاعرانه   وقت   هیچ   آن   عناصر   و   زبان   و   ه ود نب   انگلیسی 

شمار هم نیست و در فصول مختلف  ها اندک ها را، که از قضا تعداد آن سایر کاستی 

ام: الف(  بندی کرده کننده باشد، در چند گروه دسته گمراه جد تواند به پراکنده است و می 

کننده، د( تکرارهای  ند، ج( اطلاعات ناقص و گمراه س اطلاعات غلط، ب( مدعیات بی 

تر این موارد را، به جز دو مورد آخر،  دستیابی آسان های نادرست. برای نالازم، و ه( ضبط 

ام تا  ام. به علاوه، کوشیده ورده آ یک به ترتیب فصول، با ذکر مطلب و صفحۀ به یک 

 ترین منابع عرضه کنم. مستندات و شواهد خود را از میان معتبرترین و روزآمد 

 

 مقدمه: 

  « رقیب و تکرارناپذیر است ]تأکید از من است[ بی   روپا شکسپیر در حوزۀ غزل در پهنۀ ا » .  1

 (.  7)ص   

ین ادعایی دربارۀ  ها نیز چن سند است، خود انگلیسی این سخن مدعایی گزاف و بی 

رۀ  وا گلستان در قالب غزل سرای ان ترین غزل بزرگ » ها نهایتاً او را شکسپیرِ شاعر ندارند. آن 

 نه اروپا.    ( Abrams,1999: 290) دانند  می   « انگلیسی/ شکسپیری 

   (. 7)ص     « گوید: استاد سخن سعدی است ]تأکید از من است[ که می   حافظی » .  2

دارد سخن حافظ   / استاد غزل سعدی است نزد همه کس اما » مؤلف این بیت معروف 

ع نظر وجود ندارد:  ست، اما در این باب اجما را سرودۀ حافظ دانسته ا  « طرز غزل خواجو 

شعرای متقدم سه شاعر بیشترین تأثیر را بر حافظ   ۀ میان هم  ایم در که مکرر گفته ن چنا » 

طرز  . الدین اسماعیل اصفهانی، سعدی، و خواجو ل ند از کما ا اند که عبارت داشته 

  جو با حافظ، شی و ظرافت لفظ و مضمون خوا ی اند ورزی و باریک پردازی و ایهام سخن 
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آن دو گفته است   ۀ ای دارد و این بیت که یکی از معاصران حافظ دربار العاده شباهت فوق 

دارد سخن حافظ طرز غزل   / استاد غزل سعدی است نزد همه کس اما  : دقیقاً درست است 

 (. 68  : 1385 )خرمشاهی،   « خواجو 

ابی در هجو  کت  1579]تأکید از من است[ نویسندۀ انگلیسی در سال  جان گوسون » . 3

 (.  9)ص     « این ابتذال ادبی نوشت 

  « استفن گاسن » کتابی در هجو ابتذال ادبی نوشت  1579نویسندۀ انگلیسی که در سال 

به نام و   ها یادداشتها و اندیشه  کوب در کتاب زرین که . جالب این « جان گوسون » است نه 

  1579( در سال 1624-1554استفن گاسن )  آید، اشاره کرده است. کتاب او، که در پی می 

تاخت، نوشت و آن را، البته بدون اجازه،  که به شاعران و هنرپیشگان می  ، را  6دبستان فساد 

، را در  در دفاع از شعر اند سیدنی رسالۀ انتقادی خود، به سر فیلیپ سیدنی تقدیم کرد. گفته 

بنگرید  همچنین  (. Ousby, 1998: 32) پاسخ گاسن نوشت تا بطلان عقیدۀ او را ثابت کند 

مثل افلاطون شعر را سخت نکوهش کرد. وی در  من است[ ]تأکید از  استفن گاسن » ه: ب 

و موجب رواج تبهکاری و   « دبستان فساد » رسالۀ خاصی که در این باب نوشت شعر را 

جواب نماند و سیدنی برای دفاع از شعر  نابسامانی دانست. اما انتقاد تند و گستاخانۀ او بی 

م دارد از لحاظ تاریخ نقد ادبی مهم  نا  « دفاع از شعر » فیلیپ سیدنی که  ۀ خامه برداشت. رسال 

ترین دفاع از شعر در تاریخ ادبیات انگلیس محسوب  شود ... این رساله درخشان شمرده می 

 (.  75  : 1383  کوب، )زرین   « است 

را   دبستان فساد جان گوسون که قبلًا کتاب » )  9بار دیگر در همین صفحۀ نه/ یک  مؤلف 

نه فقط جان  » )  10( و بار دیگر در صفحۀ ده/ « مایش و بازیگری نوشته بود و شعر و ن در هج 

 ( این اسم را با همین ضبط تکرار کرده است.  « گوسون ... 
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گونه که  های متنوعی از غزل را آن ها نمونه زبان در حوزۀ غزل نیز، اگرچه انگلیسی » . 4

و غزل غنایی و غزل عشقی  من است[، تأکید از ]  غزل عرفانی در ادبیات ایران داریم، نظیر 

 (.  10)ص     « ـ عرفانی، در ادبیات انگلیسی ندارند 

شاعرانی کوشیدند مفاهیمی مانند عرفان،   نادقیق است. در انگلستان قرن هفده  این سخن 

  7واره( کنند. مثلًا جان دان فلسفه، ماوراءالطبیعه و مذهب را وارد شعر انگلیسی )ازجمله غزل 

(  « های الهی واره غزل » )موسوم به  تافیزیک، اشعار مذهبی متنوعی (، شاعر م 1631ـ 1571) 

  (.  ,2000Abrams: 1268)  سرود  8های مقدس واره غزل واره با عنوان غزل  19ازجمله نوزده/ 

وارۀ پترارکی سروده  اند عمدتاً در قالب غزل ها که تأملاتی فلسفی ـ الهی واره این غزل 

پردازند. مرادم از این سخنان این  اخلاق، عشق الهی و توبه می اند و به مضامینی نظیر شده 

یک وجود دارد بلکه  به ر یک های جان دان تناظ نیست که بین غزل عرفانی فارسی و غزل 

هاست. گواه این مدعا مقالات تطبیقی چندی است که  قرابت مضمونی بین آن تأکیدم بر 

 اند.  سی سنجیده مشرب فار اشعار جان دان را با برخی شاعران صوفی 

=  ] ]تأکید از من است[ او  های واره غزل که استاد تقی تفضلی اما در ایران از وقتی »  . 5

 (.  11)ص     « را سلیس و روان منتشر کرد ...   [ شکسپیر 

کند. بهتر است  این جمله نادقیق و به عبارتی کژتاب است و خوانندۀ ناآشنا را گمراه می 

آید که تقی تفضلی تمام  و گویاتر کنیم. از آن چنین برمی  ای آن را رساتر با افزودن  کلمه 

فقره   154های شکسپیر واره تعداد غزل های ویلیام شکسپیر را ترجمه کرده است. واره غزل 

  های غزل با عنوان  واره( غزل  100صد/ )شامل یک  ها را ای از آن ی گزیده ل تفض است و 

. از این رو، بهتر است چنین  است  رده ترجمه ک  نثر  به  ( 1377)  ر ی شکسپ  ام ی ل ی و  ۀ عاشقان 

او را   های واره غزل  [ ای از گزیده ] که استاد تقی تفضلی اما در ایران از وقتی » بنویسیم: 

 . « سلیس و روان منتشر کرد ... 
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 : تعریف نقد تطبیقی  1فصل  

)ص    « ]تأکید از من است[ از کدام کشور نشئت گرفته ... نقد تطبیقی این موضوع که » . 1

13  .) 

ادبیات  را با »  « نقد تطبیقی » . نویسنده « نقد تطبیقی » درست است نه  « ادبیات تطبیقی » 

ای مستقل  هنوز گرایش/ رشته  « ادبیات تطبیقی » در گذشته که  دانسته است. یکی  « تطبیقی 

اما اکنون این نگاه منسوخ است. این   ، شد تعریف می  « نقد تطبیقی » نبود بعضاً زیر عنوان 

و   ویژه خاستگاه آن فرانسه، مختصر ادبیات تطبیقی در جهان، به  فصل کتاب دربارۀ تاریخ 

خوانی ندارد. عنوان  ، با محتویاتش هم « تطبیقی   تعریف نقد » ایران است، از این رو عنوان آن،  

 است.    « تعریف ادبیات تطبیقی » تر آن( راقم این سطور  تر/ دقیق پیشنهادی )و شاید درست 

دیگر، درنهایت خلاصۀ کلام خود را   توضیحات پس از  [ ابوالحسن نجفی ] ایشان » . 2

ادبیات تطبیقی، یعنی تطبیق ادبیات یک  کنند: این چنین مطرح می  [ دربارۀ ادبیات تطبیقی ] 

های دیگر معارف فکری و  کشور با کشورهای دیگر، و نیز تطبیق ادبیات، با حوزه 

 (.  15)ص     « ]تأکید از من است[ ذوقی بشر  

فی منسوب کرده است. آشنایان با  شتباه به ابوالحسن نج بخش انتهایی را به ا  مؤلف 

قول بخشی از تعریف ادبیات تطبیقی مکتب  دانند که این نقل ی نیک می ادبیات تطبیق 

ی«  ق ی تطب  ات ی و عملکرد ادب  ف ی تعر آمریکایی است که هنری رماک در مقالۀ معروفش » 

 عرضه کرده است:  

یک کشور خاص، و مطالعۀ روابط میان  ادبیات تطبیقی مطالعۀ ادبیات فراسوی مرزهای  

المثل: نقاشی،  ای دانش و معرفت مانند هنرها )فی یک سو و سایر قلمروه  ادبیات از 

المثل: سیاست،  سازی، معماری، موسیقی(، فلسفه، تاریخ، علوم اجتماعی )فی مجسمه 

  طور خلاصه، ها از سوی دیگر است. به شناسی(، علوم، دین و جز این اقتصاد، جامعه 
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یسۀ ادبیات با سایر  ا یک یا چند ادبیات دیگر و مقا ادبیات تطبیقی مقایسۀ یک ادبیات ب 

 (. 55  : 1391  )رماک،   قلمروهای بیان انسان است 

کتاب حاضر اشتباهاً آن را به    مؤلف درستی آن را نقل کرده، اما  ناگفته نماند که نجفی به   

 او منتسب کرده است. 

گذاری  کرسی ادبیات تطبیقی را پایه ن ر دانشگاه تهرا بر آن شد تا د  [ فاطمه سیاح »] . 3

 (.  15)ص     « ]تأکید از من است[   کند 

  مدارک  اساس  بر دانیم این است که برای این ادعا سندی در دست نیست. آنچه می 

  تحت  ی درس  تهران،  دانشگاه  در  1326 سال  تا  1317 سال  از  اح ی س  فاطمه  دکتر  موجود، 

را    ی و   رو، ن ی ا   از   کرد؛ ی م   س ی تدر (  ی ق ی تطب   ات ی ادب بی یا  اد   نقد   شاید « ) ات ی ادب   سنجش »   عنوان 

  دروس  وارد  ران ی ا  در  را  ی ق ی تطب  ات ی ادب [ درس »]  که  دانست  ی کس  ن ی نخست  توان می 

  ۀ رشت  گذار ه ی پا  را  او  توان تازه بر اساس این سند نمی (. 61 : 1383 گلبن، )  کرد«  ی دانشگاه 

بود که گروهی از استادان   1350ۀ در ده تازه  را ی ز  ، آورد  شمار به  ران ی ا  در  ی ق ی تطب  ات ی ادب 

 ی: محمد خان   اکبر ی عل . به گفتۀ  گرفتند   دانشگاه تهران تصمیم به تأسیس این رشته 

لیسانس ادبیات تطبیقی در دانشکدۀ  های قبل از انقلاب اسلامی مقطع فوق در سال 

ای  مده نقایص ع ادبیات دانشگاه تهران، برای یکی دو دوره دانشجو پذیرفت که نظر به 

که در برنامه و عمل داشت به جایی نرسید و با وقوع انقلاب تعطیل و دیگر بازگشایی  

 (. 8  : 1374  نشد )گویارد، 

 : منزلت جهانی سعدی و شکسپیر 2فصل  

خورشید در قلمرو انگلستان  اند: زیرا به لحاظ وسعت قلمرو، دربارۀ انگلیس گفته » . 1

 (. 18ص   )   « است[ ]تأکید از من   کند هرگز غروب نمی 
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در گذشته برای   9« کند غروب نمی  امپراطوریی که خورشید آن هرگز افول/ » گفتۀ گزین 

در طی قرن  » النهرین، ایران و روم نیز به کار رفته است، از آنجا که های مصر، بین امپراتوری 

پدیدار شد،  ترین قدرت استعماری و امپریالیستی نوزده، بریتانیای کبیر به عنوان بزرگ 

از این رو، این  ( Bressler, 2007: 236)  « هارم زمین مسلط شد چ ت تقریباً بر یک سرع به 

رفت. به این سبب  و بیستم نیز برای امپراتوری بریتانیا نیز به کار می  م سخن در قرن نوزده 

  « استعماری » نادقیق و کژتاب است. بهتر است با افزودن کلمۀ  « قلمرو انگلستان » عبارت 

 .  « کند انگلستان هرگز غروب نمی   ]استعماری[ خورشید در قلمرو  » تر و رساتر شود:  دقیق 

( و قرن هجده  1660دورۀ استرداد )بازگشت چارلز دوم به تخت پادشاهی در سال 

گونه که بعد از سال  روزگار پیشرفت عظیم و تغییر در انگلستان یا بریتانیای کبیر، آن 

تبدیل شد، یعنی   یا به قدرتی جهانی تدریج بریتان ه به نامیده شد، بود. در این دور  1707

 (. Abrams, 2000: 2045ناپذیر بود ) امپراتوریی که خورشید آن غروب 

زیرا، تنها این کشور  » ضمناً مؤلف در فصل هشتم دوباره این جمله را تکرار کرده است:  

خورشید در قلمرو  شده که  اش گفته انگلیس بود که به لحاظ وسعت قلمرواش درباره 

 (. 78)ص     « کند! رگز غروب نمی انگلیس ه 

(  1765در مقدمۀ معروف خود بر آثار شکسپیر )  ]تأکید از من است[  بن جانسون » . 2

 (.  25)ص     « چنین نوشته بود 

درگذشت، وی   1637کنید، در سال که ملاحظه می (، چنان 1637-1572)  10بن جانسون 

  / سد. وقتی اولین قطع رحلی ای بر آثار شکسپیر بنوی مقدمه   1765توانسته در سال  چگونه می 

منتشر شد بن جانسون، شاعر و   1623 سال  در  11وزیری آثار نمایشی شکسپیر 

به یاد نویسندۀ  » روزگار شکسپیر، شعر نسبتاً بلندی، با عنوان نویس برجستۀ هم نمایشنامه 

، در ستایش ویلیام  12« ت محبوبم آقای ویلیام شکسپیر و آنچه برای ما به یادگار گذاشته اس 
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صفحات آغازین اولین قطع رحلی/ وزیری آثار نمایشی شکسپیر  شکسپیر سرود که در 

   (. Heminges & Condell, 1623: 13-14)  آمده است 

به قول مولوی:  نویسنده تشابه اسمی )نام خانوادگی( این دو را با هم خلط کرده است؛ 

های شکسپیر مقدمۀ  بر نمایشنامه  1765هزن است«. فردی که در سال م ر ئ اشتراک لفظ دا » 

به بعد    1745( بود نه بن جانسون. از سال  1784 ـ1709)   13ساموئل جانسون معروفی نوشت  

را منتشر کرد بر آن شد تا متن منقحی از مجموعه   مکبث از  که جانسون تصحیح انتقادیش 

آثار نمایشی شکسپیر با حواشی و تعلیقات مشروح عرضه کند اما به دلایلی این طرح  

پس از تأخیری نسبتاً طولانی طبعِ انتقادی   1765تعویق افتاد. وی در سال  ها به مدت 

های ویلیام  نمایشنامه نوان مجلد، با ع  8مجموعه آثار نمایشی شکسپیر را در هشت/ 

ترین چاپ انتقادی بود که تا آن  ترین، و منقح ، منتشر کرد. این طبعِ انتقادی، کامل 14شکسپیر 

  ، ای مبسوط ی شکسپیر منتشر شده بود. جانسون همچنین مقدمه زمان از مجموعه آثار نمایش 

علیقاتی مفید بر هر  در کنار حواشی و ت  15ای بر شکسپیر مقدمه انتقادی، و عالمانه با عنوان 

بهترین مقدماتی است که تاکنون بر آثار نمایشی شکسپیر   ۀ نمایشنامه افزوده بود که در زمر 

شاید تصحیحات بعدی کار  » ده و سودمند. نوشته شده و سرشار است از نکات ارزن 

ترین مطالبی  الشعاع قرار داده باشد، اما مقالۀ مقدماتی او یکی از معقول جانسون را تحت 

. ضمناً نویسنده در پاورقی  ( Ousby, 1998: 487)  « ست که در این باب نوشته شده است ا 

 ضبط انگلیسی بن جانسون را غلط نوشته است. 

پس از آشنایی  )جمهوری پنجم فرانسه(  انسوا رئیس جمهور شخصی مثل ماری فر » . 2

با گلستان سعدی، با شیفتگی و افتخار، از نام خانوادگی پیشین خود )ماری فرانسوا( به  

 (.  31)ص     « ]تأکید از من است[ سعدی کارنو شهرت پیدا کند  
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وی  سعدی نبود که  گلستان . پس از آشنایی با 1در این جمله چند مشکل وجود دارد. 

داستان از این قرار است که پدرش،   رت پیدا کرد. افتخار به سعدی کارنو شه  با شیفتگی و 

هیپولیت کارنو، به پیروی از پدر و به یاد برادرش، نام کوچک نخستین فرزند خود را  

، بود  « ماری فرانسوا » گذاشت. به علاوه، این لازار کارنو، پدربزرگ  « ماری فرانسوا سعدی » 

گرفت نام پسرش را  ( و تصمیم 304ورزید )حدیدی، ی عشق می عد س  گلستان که به 

اش. نام کامل )نام و  خانوادگی . ماری فرانسوا نام )کوچک( اوست نه نام 2سعدی بگذارد؛ 

-1837)  « سعدی کارنو » بود که بعداً به  16« ماری فرانسوا سعدی کارنو » نام خانوادگی( او 

 ( شهرت پیدا کرد. 1894

گیرودار حوادث بعد از  مهتر خود را که در شاعر شیراز، فرزند  لازار کارنو، به یاد 

انقلاب به دنیا آمده بود، سعدی نامید. ولی وی مدتی کوتاهی بیش نزیست و در  

کودکی درگذشت. کارنو فرزند دوم خود را نیز سعدی نامید. او هم در جوانی بر اثر  

ر او، که وی را بسیار دوست  ابتلا به بیماری وبا درگذشت. هیپولیت کارنو، برادر کهت 

ز مرگ او سخت متأثر شده بود، به پیروی از پدر و به یاد برادر، نخستین  داشت و ا می 

به ریاست   1887فرزند خود را سعدی نامید و این سعدی همان کسی است که در 

 (. 304  : 1373  جمهوری فرانسه برگزیده شد )حدیدی، 

 

 : شهرت سعدی و شکسپیر در غزل 3فصل  

 (.  34)ص     « گوید می   تصویر آقای دبلیو اچ ]تأکید از من است[    رسالۀ کار وایلد در  س ا »   . 1

های شکسپیر  واره . اسکار وایلد دربارۀ غزل « رساله » درست است نه  « داستان کوتاه » 

تنها مایۀ الهام این  »  ( .W. H) ای ننوشته، بلکه داستان کوتاهی دربارۀ آقای دبلیو. اچ رساله 

  « تصویر آقای دبلیو اچ » اسکار وایلد در داستان کوتاهی با عنوان »  نوشته است:  « اشعار 
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  « در واقع پسرک بازیگری بوده به نام ویلیام هیوز  .W. Hتلویحاً عنوان داشته است که 

تصویر آقای  » اسکار وایلد در داستان کوتاه » (. شکل درست جمله: 44 : 1396 زاده، )طبیب 

 . « گوید می   « دبلیو اچ 

]تأکید از من است[، رابرت گرین   ندۀ اصالت آثار شکسپیر کن نخستین تردید »  . 2

   (. 34)ص     « روزگار شکسپیر بود هم   ( 1558-1592) 

در اصالت آثار ویلیام شکسپیر تردیدی نداشت. جالب است که بدانیم در   ن ی رابرت گر 

ها به  روزگار شکسپیر اصلًا بحث اصالت آثار او مطرح نبود و کسی در صحت انتساب آن 

تردید دربارۀ  »  ها تقریباً دو قرن بعد آغاز شد: یدی نداشت. این تردیدها و تشکیک او ترد 

یدار شد، بیش از دویست سال بعد از مرگش در سال  اصالت آثار شکسپیر تقریباً دیر پد 

1616 »   (Schoenfeldt, 2010: 130 .)   مؤلف در دو صفحۀ بعد به این موضوع    که شگفت این

از قرن هجدهم تردیدهایی پیرامون آثار شکسپیر  »  کند: اشاره و سخن خود را نقض می 

 (.  37همان:  )   « مطرح شد، ولی از قرن نوزدهم بود که تردیدها ... فزونی گرفت 

و   گر ی باز  رِی به شکسپ  ی ز آمی ه ی کنا طور به  ن ی گر  بهای کم  ف ی لطا در کتابش  ن ی گر رابرت 

ن شده است. تازه عبارت  کند که به نوعی باعث کساد بازار آنا ی اشاره م  س نوی شنامه ی نما 

مقولۀ  های شکسپیر است. شاید بتوان آن را از برگرفته از یکی از نمایشنامه آمیز او کنایه 

  پرهای  به  که  نورسیده  خروس  این »  (: 268 : 1384 شمار آورد )کجوری، حسادت صنفی به 

  استادی  ه ب  تواند می  که  برد می  گمان  کرده،  پنهان  بازیگر  پوست  در  را  ببر  دل  و  شده  زیبا  ما 

  و  مارلو،  کریستوفر  گرین،  رابرت  لاج،  توماس  پیل،  جورج  لیلی،  جان ]  ـ ـ شما  از  هر یک 

  به  و  داند می  کاره همه  استاد  وگو گفت  هیچ بی  را  خود  و  ببافد،  قافیه بی  شعر  ـ ـ[ نش  توماس 

رابرت   (. 13 : 1390 گریر، )  است«  کشور  این  ( shakescene) لرزان صحنه  تنها  خود  خیال 

نویسان اواخر قرن شانزده انگلیسی )دهۀ  ها« گروهی از نمایشنامه رفته دانشگاه » از  ن ی گر 
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  ستوفر ی کر  ن، ی رابرت گر  )از آکسفورد(  توماس لاج  و  ل، ی جورج پ  ، ی ل ی ان ل ج ــ  ( 1580

و به   آموختۀ دانشگاه آکسفورد یا کمبریج بود که دانش  ـ ـ نش )از کمبریج(  توماس و  ، و مارل 

 معروف بودند.    ( University Wits)   »خداوندان ذوق دانشگاه« 

 

 سازان شکسپیر های حاشیه ترین بحث : عمده 4فصل  

تأکید از من  ]  بانوی تاریک  که آن را دربارۀ  بانوی تاریک جان هادسون در کتابی به نام »  . 1

های شکسپیر نوشته است، با تأکید و پافشاری تمام ادعا  واره شده در غزل مطرح  [ است 

تبار به نام خانم  هایش را از یک نویسندۀ زن انگلیسی ایتالیایی ایشنامه کند که شکسپیر نم می 

یاد  (  Dark Lady) هایش از آن زن تاریک ... نیز با تعبیر و افتباس کرده و در غزل امیلیا باسان 

 (.  50-49  )صص    « کرده است 

نو لانیر  بانوی سیاه شکسپیر: امیلیا باسا . نام کامل کتاب 1در اینجا چند نکته گفتنی است: 

ی عصر رنسانس معشوقۀ  ها واره . بر خلاف غزل 2است؛   17شکسپیر؟ های  زن پشت نمایشنامه 

گون،  ی شکسپیر نه بانویی )مو( بور، چشم آبی، پاکدامن و طناز که زنی گندم ها واره غزل 

، زنی  152تا  127وارۀ واره، از غزل غزل  27بندوبار است. شکسپیر در چشم و بی سیه 

  ( Dark Lady) یک« معادل خوبی برای را توصیف کرده است. از این رو »بانوی تار چرده سیه 

اند.  تری های بهتر و دقیق گون« معادل چرده« یا »بانوی گندم نیست؛ »بانوی سیاه«، »بانوی سیه 

شکسپیر او را »بانوی سیاه« نامیده زیرا این زن »موی مجعد سیاه« و »پوست تیره« دارد  

از معادل   ( Dark Lady) ای که مؤلف در فصل دیگری از کتاب بر الب این (. ج 130وارۀ )غزل 

چُرده،  موی و اندکی سیه »بانوی سیاه« استفاده کرده است: »شکسپیر به توصیف زنی سیاه 

. بر خلاف ادعای مؤلف جان هادسون  3(؛ 101پردازد« )همان: سیاه، می  معروف به بانوی 

او در   های شکسپیر ننوشته است. واره شده در غزل بانوی تاریک مطرح  این کتاب را دربارۀ 
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( اختصاص داده  198-196 )صص ها« واره این کتاب تنها سه صفحه به »بانوی سیاه غزل 

. مدعای جان هادسون در کتاب این است که امیلیا باسانو  4(؛ Hudson, 2016: 198) است 

ام آثار شکسپیر است. وی در  ها که نویسندۀ واقعی تم واره لانیر نه تنها بانوی سیاه غزل 

کتاب کوشیده تا غبار روزگاران را از چهره و آثار امیلیا باسانو لانیر، اولین  بخش اعظم این 

 ای اظهار وجود کرد، بتکاند.  زن در انگلستان که به عنوان شاعر حرفه 

ها زادۀ خیال شکسپیر است یا در عالم واقع وجود داشته  واره که معشوقۀ غزل در این 

ن نفر را ازجمله امیلیا باسانو لانیر این  تفاق نظری وجود ندارد. شکسپیرپژوهان چندی ا 

که   18اند، اما در این باره نیز اجماعی وجود ندارد. حتی آلفرد لزلی راوز معشوقه دانسته 

امیلیا باسانو لانیر را همان بانوی سیاه   1973ها پیش از جان هادسون در سال سال 

مؤلف در فصل دیگری   که بود بعدها از نظر خود برگشت. جالب این  ها دانسته واره غزل 

ها همچنان با حدس و گمان  کند: »البته تا امروز واقعی بودن هویت آن نظر خود را نقض می 

قول نسبتاً بلندی  کتاب خود نقل   50ها، او در صفحۀ  (. افزون بر این 101)همان:    « توأم است 

(  2016ار  ورده که نتوانستم آن را در کتاب )سال انتش ( آ 290از کتاب جان هادسون )صفحۀ  

 صفحه دارد.   288بیابم. این در حالی است که کتاب هادسون مجموعاً  

انگلیس   [ تأکید از من است ]  متولد دهکدۀ اَوُن از شهر استراتفورد ویلیام شکسپیر » . 2

 (.  52)ص     « بود 

و   « اَوُن » جود ندارد. ( بر روی نقشۀ انگلستان و « دهکدۀ اَوُن » ای ) چنین دهکده 

تلفظ آن را    « اَوُن » با مشکول کردن    مؤلف اند. به علاوه،  هر دو جزئی از یک نام   « استراتفورد » 

تر کرده است. زادگاه ویلیام شکسپیر شهرک تجاری کوچکی بود )و  دشوارتر و عجیب 

نیز   « د استرتفور » که به ( Stratford-upon-Avon)  « ایون   ـاپان   ـاسترتفورد » هست( به نام 

واقع شده است. این   ( Warwick)  معروف است و در جنوب انگلستان در بخش واریک 

https://en.wikipedia.org/wiki/Warwick
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 the)   « قوی ایون » قرار دارد از این رو، برخی ویلیام شکسپیر را    « ایون » شهرک بر ساحل رود  

Swan of Avon اند. ( نیز نامیده   

به یاد  » ] بن جانسون در شعری،  شکسپیر.  ویلیام است برای  تحبیبی  ی لقب  « قوی ایون » 

، که در  [ « نویسندۀ محبوبم آقای ویلیام شکسپیر و آنچه برای ما به یادگار گذاشته است 

قطع رحلی/ وزیری آثار نمایشی شکسپیر منتشر شد، این لقب را ابداع کرد. این  اولین 

اتفورد، زادگاه شکسپیر، اشاره دارد. به علاوه،  عبارت به قوهای رودخانۀ ایون در استر 

 19کند. در یونان باستان باور بر این بود که روح شاعران در قوها حلول می 

 

 های او واره ضدپترارکی غزل : شکسپیر و سبک  5فصل  

هنری  وارۀ اولیه، متوجه مرد جوان یعنی  غزل   126وارۀ ویلیام شکسپیر،  غزل   154از میان  »   . 1

 (.  55)ص     « است   [ از من است ید  تأک ]   ریزلی 

است،   « هنری ریزلی » های شکسپیر واره در غزل  « مرد جوان » کند که مؤلف تصریح می 

ها چه  واره در غزل  « مرد جوان » نیست مراد شکسپیر از  اما حقیقت این است که دقیقاً معلوم 

هان  توان با قطع و یقین سخن گفت. شکسپیرپژو کسی است، از این رو در این باب نمی 

(؛ هنری  1630-1580چند گزینه یا احتمال را مطرح )ویلیام هربرت، سومین ارل پمبروک ) 

و برای رد و قبول   هیوز( (؛ و ویلیام 1624-1573همپتون ) سومین ارل ساوت  رایتسلی، 

(. با این همه، در این باب بین  42-44 : 1396 زاده، اند )طبیب هریک استدلال کرده 

هنری رزلی، رایزلی  » ضمناً ضبط درست اسم ایشان    وجود ندارد. شکسپیرپژوهان اتفاق نظر  

 . « ریزلی » است نه    « یا رایتسلی 

بود که   [ تأکید از من است ]  قرون وسطا سرایی از دوران در انگلستان جریان غزل » . 2

 (.  59)ص     « نضج گرفت 
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( در ادبیات  1066-450در قرون وسطا )  در اینجا مؤلف مرتکب سهو شده است. 

اره در عصر رنسانس/ نوزایی  و چنین ژانری وجود ندارد. ژانر غزل/ سانت/ غزل انگلستان 

واره در ادبیات  یات انگلستان پدید آمد. درواقع، غزل/ سانت/ غزل ( در ادب 1500-1660) 

از رهگذر ترجمۀ   شانزدهم  قرن اوایل  در که است  عاریتی )گونۀ ادبی(  ژانرِ یک انگلیسی 

  تامس   سر   آن   پیشگامان   (. Abrams, 1999: 290)  ت انگلیسی شد های ایتالیایی وارد ادبیا غزل 

   . بودند   ( ساری   ناحیۀ   ارل )   هاوارد   هنری   و   وایات 

 : آشنایی اروپاییان با سعدی 6فصل  

اولین بار گلستان را  نخستین مستشرق انگلیسی که به آثار سعدی توجه داشت و » . 1

  « بود  [ تأکید از من است ] ( 1883-1814به زبان انگلیسی ترجمه کرد، ادوارد ایستویک ) 

   (. 65)ص   

  سعدی با عنوان   گلستان از  ک ی ستو ی هاوس ا بک  ادوارد این مدعا نادرست است. ترجمۀ 

منتشر و   هرتفورد در  1852در سال ی راز ی ش  ی سعد  ن الدی مصلح  خ ی ش  گل  باغِ ا ی  گلستان 

  ، 1979 انتشارات آکتگن، : لندن  ؛ 1880 تروبنر،  انتشارات  : لندن  چند بار بازچاپ شد: 

ایستویک نخستین مستشرق انگلیسی نبود که   . ( ,Classe :2000 1213) 20 1996 بازچاپ 

ای  تمام یا زبده  را به زبان انگلیسی ترجمه کرد، پیش از او چند نفر  گلستان برای اولین بار 

را ترجمه کرده بودند و بر او فضل تقدم دارند. درواقع، ترجمۀ آثار سعدی به   گلستان از 

  با  و  شد،  آغاز  وان ی سال  ن ا استف  ۀ ترجم  گلستان  از  هایی ده ی گز   با  1774 سال  در انگلیسی 

(  1822 بازچاپ  ، 1806)  ی سعد  گل  باغِ ا ی  گلستان  با عنوان  ن ی دو گلا  س ی نس ا فر های ترجمه 

  گرفتند  مطالعه  در  یی آن را پسندیدند و کا ی آمر  ان گرای ی تعال  ای است که این همان ترجمه  ـ ـ

  جان ، ( 1852)  ک ی ستو ی هاوس ا بک  ادوارد  ، ( 1823)  راس  مز ی ج  ، ( 1807)  ن ی دومول  مز ی ج  ـ ـ
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 :France, 2002)  افت ی  ادامه  گر ی د  تن  چند  و ( 1888)  اتسک ه ر  ادوارد  ، ( 1873)  پلتس 

612 ) . 

به دست آورده بود،   [ تأکید از من است ] ایران اما اطلاعاتی که شکسپیر شخصاً از » . 2

پس از انجام   [ تأکید از من است ]  سون عمدتاً مدیون اطلاعاتی است که سر آنتونی جنکین 

)ص    « ها را نوشته بود به ایران آن  1561یک مأموریت از سوی یک شرکت روسی در سال 

65  .) 

را   « ران ی »ا . برای پرهیز از کژتابی بهتر است 1در اینجا یادآوری دو نکته ضرورت دارد: 

ایران عصر  » تر ی دقیق حت  یا  « ایران پسااسلام » یا  « ایران پیشااسلام » مثلًا با قید تخصیص 

است؛   « ایران عصر صفوی » ، « ران ی »ا مشخص کنیم. به احتمال زیاد منظور مؤلف از  « صفوی 

که  . حتی اگر مراد ایران عصر صفوی هم باشد باز جمله خالی از اشکال نیست، زیرا چنان 2

عمدتاً مدیون  » در ادامه خواهد آمد شکسپیر اطلاعاتش دربارۀ ایران عصر صفوی را 

نیست. شکسپیر برای دستیابی به اطلاعاتی دربارۀ ایران   « تونی جنکینسون ن اطلاعاتی سر آ 

ها سفرنامۀ سر آنتونی جنکینسون  عصر صفوی از چندین منبع استفاده کرد که یکی از آن 

 نادرست و از احتیاط علمی به دور است.   « عمدتاً» بود. از این رو قید  

(  الف کرد:  بندی دو دسته طبقه  در  توان ی را م  ران ی به ا  ر ی شکسپ  طور کلی، اشارات به 

عنوان   9شکسپیر در نُه/  پسااسلام.  ران ی به ا  حات ی تلم ( ب و  21شااسلام ی پ  ران ی به ا  حات ی تلم 

  چهارم  ی هنر ، 3و  1 قسمت  ششم  ی هنر  ، سزار  وس ی ژول ، ی ز ی ون  تاجر هایش ) از نمایشنامه 

چهار   در و شااسلام ی پ  ران ی ا  به ( سیمبلاین ، و آنتونی و کلئوپاترا ، مکبث ، هملت  ، 1 قسمت 

  ران ی ا   به (  شاه لیر ، و  شب دوازدهم   ، ی ز ی ون   تاجر   ، اشتباهات   ی کمد )   ش های شنامه ی نما   از   عنوان 

از سه طریق صورت گرفت:   پسااسلام  ران ی ا با  ر ی شکسپ آشنایی . است  کرده  اشاره  ااسلام س پ 

از قرون وسطا تا  های به نسبت متعددی که پیش از او )تقریباً اول، از طریق نمایشنامه 
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هایی که دربارۀ ایران  پرداخت. دوم، از رهگذر سفرنامه می  پسااسلام روزگار او( به ایران 

  ممدوح ی که و سوم، از طریق ارتباطات  های برادران شرلی، بود. معاصر او، خاصه سفرنامه 

 اشت. د   ی شرل   برادران   با   اسکس،   ارل   ر، ی شکسپ 

ایران به دست آورده بود، عمدتاً مدیون  اما اطلاعاتی که شکسپیر شخصاً از » . 3

یک شرکت   اطلاعاتی است که سر آنتونی جنکینسون پس از انجام یک مأموریت از سوی 

  « ها را نوشته بود ان آن به ایر  [ تأکید از من است ]  1561سال در  [ تأکید از من است ] روسی 

 (. 65)ص   

ز آن راهی ایران شد  منظور مؤلف از شرکتی که سر آنتونی جنکینسون به نمایندگی ا 

»شرکت  یک شرکت روسی نبود.  « شرکت مسکووی » است.  « شرکت مسکووی » 

  ( معروف است   « وی مسکو تجاری  »شرکت  یا    « ی »شرکت روس   )که همچنین به   22« وی مسکو 

  در این شرکت  . تأسیس شد  1555انگلیسی بود که به روایتی در سال یک شرکت تجاری 

سال انقلاب   از دست داد، اما تا  را  با روسیه ، حق انحصاری خود برای تجارت 1698 سال 

 . به گفتۀ سیروس غنی دایر بود ، همچنان  1917  روسیه، 

و   ر ی مناطق، جزا  ، ی کشف نواح  ی ماجراجو سوداگران شرکت »  1553 ل ی اوا  در 

  ی ک ی بود.  آن  س ی رئ  ن ی بوت اول ا ک  ن ی سباست  و شد  س ی تأس  « ناشناخته در لندن  ی ها مکان 

  ج ی ها و خل ی عثمان ۀ طر ی تحت س  ی قلمروها صله گرفتن از فا شرکت  ن ی ا  یۀ از اهداف اول 

که   د ی کوش  د ی شرکت جد  ن ی هدف ا به این  ل ی ن  ی ود. برا ب ها ی فارس تحت تسلط پرتغال 

شمال   آرخانگل  کند. بعد از کشف بندر  دا ی را پ  ن ی چ  ی سو به  ی گذرگاه شمال غرب 

 ,Ghani)  نام داد.  ر یی تغ  « ی و »شرکت روس  « وی شرکت به »شرکت مسکو  ن ی ا  ه ی روس 

2008: 55-56 .)   
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به نمایندگی از شرکت مسکوی   1561و نه  1562به علاوه، آنتونی جنکینسون در سال 

خزر عبور کند،   ی ا ی تا از در  د ی خر  ی دو کشت  نسون ی جنک م.  1562 سال  در » راهی ایران شد. 

 (. ibid: 56)   « فرود آمد   ی در قلمرو صفو   ی بار بر سواحل غرب   ن ی ا 

را   [ تأکید از من است ]  خاطرات آنتونی شرلی ه از کتاب ویلیام شکسپیر چند جمل » . 4

به عاریت به کار برده است ... ازجمله: من سهمی را که از این   شب دوازدهم در نمایشنامۀ 

   (. 67)ص     « فروشم تفریح دارم، به هزاران دینار مقرری که صوفی اعظم بپردازد، نمی 

اه است. عنوان دقیق اثر او چنین  شرلی اشتب  عنوان کتاب  . 1این جمله دو اشکال دارد: 

نی شرلی، گزارش او از سفرش به ایران، حوادث و خطراتی که برای او، در  سر آنتو است: 

 23اش از آن حوادث. های عجیب و نامنتظره دریا و در خشکی، اتفاق افتاد، و رهایی 

ران  در دو  ر ی شکسپ ویلیام در روزگار  ران ی به ا  ی شرل و رابرت  ی آنتون  ی باب سفرها  در 

در دوران  .. .  اند آن دوره فراوان نوشته  احان ی س  گر ی حکومت شاه عباس در سنجه با د 

از سفر دشوارگذار و   ی درخشان  ش آنان سه کتاب نوشته شد که گزار  ات ی ح 

  ش مستقل از سفر  ی گزارش  ی شرل  ی خود آنتون  ی کرد. حت ی آنان عرضه م  ی فرسا طاقت 

سر   منتشر شد چنین است:  1613سر آنتونی شرلی که در سال  عنوان کتاب . نوشت 

نی شرلی، گزارش او از سفرش به ایران، حوادث و خطراتی که برای او، در دریا و  آنتو 

 ,Ghani) اش از آن حوادث های عجیب و نامنتظره در خشکی، اتفاق افتاد، و رهایی 

2008: 61 .) 

ارم، به  من سهمی را که از این تفریح د ــ »  زدهم شب دوا شده در نمایشنامۀ جملۀ نقل 

  ۀ سه برادر سفرنام ملهم از  « ـ ـفروشم هزاران دینار مقرری که صوفی اعظم بپردازد، نمی 

 است نه سفرنامۀ آنتونی شرلی:    ( 1600) 

سخاوتمندانه   ار ی بس  ی رفتار  ی در تمام طول توقف و  ی شرل  ی آنتون بزرگ با سر  ی صوف 

بود  ی م  ی و  همراه  د ی با  ی داشت و سر آنتون  ی شاه قصد سفر  ی و آزادمنشانه داشت. وقت 
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که   ن ی فرستاد: چهل اسب مجهز به رکاب زر  ی نتون آ  ی را برا  ا ی هدا  ن ی بزرگ ا  ی صوف 

بود ... شاه   مزین شده  ی مت ی ق  ی ها سنگ  با زر بود که  ا ی  د ی سف  ی چهار اسب از طلا  ن ی ز 

لوازم   ها ن ی بلکه ا  رد ی را بپذ  ا ی هدا  ن ی ا  ست ی مجبور ن  ی داد که و  ام ی پ  ی تون ن به سر آ 

   . ( Draper, 1951: 423)   انجامد ی که هشت روز به طول م سفر است    ی ضرور 

خوانی  اصلًا با محتوی آن هم  ـ ـ »آشنایی اروپاییان با سعدی«  ـ ـ . عنوان این فصل 5 

پردازد و نشانی از  ها با سعدی می اختصار و پراکنده به آشنایی انگلیسی ندارد. این فصل به 

..( در آن نیست. بهتر بود مؤلف عنوان آن را  ها و . ها، آلمانی آشنایی اروپاییان )فرانسوی 

 گذاشتند. ها با سعدی« می »آشنایی انگلیسیان/ انگلیسی 

 

 آشنایی ایرانیان با شکسپیر :  7فصل  

شکسپیر ...    تاجر ونیزی از داستان    زهرالربیع در کتاب معروف    الل جزایری ... سید نعمت » .  1

دانسته است؟ در پاسخ باید  انگلیسی می  الل جزایری زبان اقتباس کرد ... آیا سید نعمت 

نماید ... بعید نیست از همان طریق ]کمپانی هند شرقی[ ترجمۀ فارسی از  گفت بعید می 

 (. 70-69  )صص    « الل رسیده باشد به دست سید نعمت   تاجر ونیزی 

أثیرپذیری در ادبیات تطبیقی باید براساس مدارک و  در مباحث مربوط به اقتباس و ت 

خن گفت و مسیر اقتباس و تأثیرپذیری )مستقیم و غیرمستقیم( را مشخص کرد  مستندات س 

گذاشت.   « بعید نیست » توان بنیان را بر حدس و گمان و عباراتی مانند و صد البته که نمی 

طل گوشت از بدن بدهکار  به داستان غرامت گرفتن یک ر  ی ز ی تاجر ون رنگ پی  بخشی از 

الل جزایری  سید نعمت  زهرالربیع مضمون که در  پردازد. مؤلف باورمند است که این می 

هایی چند هیچ سندی  شکسپیر است البته ایشان جز گمانه  ی ز ی تاجر ون آمده مقتبس از 

رطل   ک ی غرامت گرفتن  که، برخی اعتقاد دارند که داستان آن عرضه نکرده است. حال 
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برعکس:  نه  مضمونی است که از شرق به غرب سفر کرده است  بدن بدهکار  گوشت از 

اصل داستان محاکمۀ بین مرد یهودی و شخص مدیون و غرامت گرفتن یک رطل گوشت  » 

انسان بدهکار مستقیماً یکی از حکایات قدیم شرقی است که معلوم نیست در چه تاریخ از  

اکنون در بعضی از  های آسیایی به زبان ایتالیایی ترجمه و انتشار یافته و هم زبان 

شود. و قصۀ قاضی حُمص و قاضی  ارسی دیده می ت ادبی ف های قصص و روایا مجموعه 

  « طبع بمبئی  307الل جزایری ص. سید نعمت  « زهرالربیع » بلخ موجود است. رجوع شود به 

 (. 4)حکمت،  

)ملقب به   [ تأکید از من است ]  سالور  ی ل ع ن ی حس پس از میرزا صالح شیرازی، » . 2

را    رام کردن زن سرکش ه نام  شکسپیر ب قمری نمایشنامۀ ویلیام    1318عمادالسلطنه( در سال  

به صورت   [ تأکید از من است ]  دخترتندخوی  درآوردن به تربیت ای خودش: با نام سلیقه 

 (.  72)ص     « چاپ سنگی منتشر ساخت 

ی  اعتصام  وسف . پس از میرزا صالح شیرازی، ی 1در این جمله سه خطا وجود دارد: 

ها شناساند. از این  آثارش را به ایرانی ، شکسپیر و الملک اعتصام  به  ملقب  (، 1253-1316) 

  الملک اعتصام رو ظاهراً باید او را اولین معرف واقعی شکسپیر و آثارش در ایران دانست. 

ش   1290سال  در  ـ ـ شد می  منتشر ش.  1301تا  1289از  که ای ماهنامه  ـ ـ ر بها در مجلۀ 

چهار   از ای ده چکی  نوشت. وی بعدها ی فارس  به را  ر ی شکسپ  ویلیام  اولین شرح حال 

  در ترجمه و    را   ر ی شکسپ   ی ش ی نما   همچنین عناوین آثار   و   ، برگرداند   ی فارس   به   را   ۀ او شنام ی نما 

  رام کردن زن سرکش در این صفحه دو بار نام مترجم  . 2؛ کرد  منتشر  ۀ مذکور مجل 

میرزا   ی قل ن ی حس  درست است.  سالور«  ی قل ن ی »حس  که آمده، حال آن  سالور«  ی ل ع ن ی »حس 

پسر   ن ی تر بزرگ  و  قاجار  محمدشاه  ۀ نو  ، لسلطنه دا عما  به  معروف ( 1311-1247)  سالور 

  1278 م/  1900سال  در  که  بود  ی کس  ن ی اول حاکم همدان که بعداً خودش هم حاکم شد، 
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  را  ـ ـ 24ی و دخ ن ت  ر ت دخ  آوردن  ت ی رب ت  ه ب  کمدی  ، ی عن ی  ـ ـ ر ی شکسپ یکی از آثار نمایشی  ش 

  ی کرده بود، به جا  ل ی سالور در فرانسه تحص  از آنجا که  . برگرداند  ی ارس ف  به طور کامل به 

مجلس  سالور،  ی قل ن ی حس عنوان دقیق ترجمۀ  . 3؛ کرد ی از فرانسه ترجمه م  ی س ی انگل 

  دختر تندخوی  درآوردن به تربیت است نه  ی دختر تندخو  آوردن  ب ی تماشاخانه: به ترت 

 ( 42  : 1394  مهر، )بزرگ 

تاجر  ن دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران ... حتی احمد بهمنیار از نخستین استادا »  . 3

)ص    « به فارسی ترجمه کرده است  [ تأکید از من است ]  عربی یا انگلیسی را از  ونیزی 

72 .) 

ای بود،  دان برجسته با زبان انگلیسی آشنایی مختصری داشت اما عربی  ار ی احمد بهمن 

تاجر  ش.    1316در سال  (. او  63  : 1386  های او از عربی به فارسی است )ذوالفقاری، ترجمه 

( در قالب داستان )داستان کوتاه بلند( به نثری ساده، روان،  140پرتوی، ) عربی را از  ی ز ی ون 

علت تسلط او به هر دو زبان )یعنی فارسی و عربی( و  . به 25دست ترجمه کرد روشن و یک 

رمجموع،  د از عهدۀ برگردان متن عربی برآمده است.  نیکی به  ار ی بهمن نثر پخته و پاکیزه، 

این اثر به اهتمام نشر   برخوردار است.  ای ژه ی ش از استحکام، فصاحت و سلاست و ا ترجمه 

 ید:  زیر نظر محمد رمضانی به چاپ رس   « کُلالۀ خاور » 

، آقای مدرس رضوی را  [ ادبیات ] حدود یک سال پیش روزی در اتاق استادان دانشکده  

رفته بود. پرسیدم چه  ]رو[ و گ ای نشسته غرق خواندن کتابی لاغر و رن دیدم در گوشه 

وگریخته دربارۀ شکسپیر شنیده و در  ، از شکسپیر. جسته تاجر ونیسی خوانی؟ گفت می 

یک از آثار او را خوانده و نه دیده  رخورده بودم، اما نه هیچ نشریات گوناگون به نام او ب 

ریزی  بودم. بعداً کتاب را از آقای رضوی امانت گرفتم و با علاقه خواندم. طرح 

نمایشنامه را خیلی ماهرانه و پیشبرد آن را بسیار استادانه دیدم. اگر بگویم تا آن زمان  
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گاه بر آن شدم که آن را به فارسی  ام آن فته ای مانند آن نخوانده بودم گزاف نگ نمایشنامه 

 (. Horri, 2003: 81) درآورم  

با ترجمۀ تقی   [ ست تأکید از من ا ]  طور جامع به های شکسپیر واره اشعار و غزل »  . 4

زاده به ایرانیان شناسانده  ( و سرانجام به قلم دکتر امید طبیب 1379تفضلی و بهنام مقدم ) 

   (. 73)ص     « شد 

ها به کار برده  دقتی و بدون بررسی این ترجمه را از سر بی  « طور جامع به » مؤلف قید 

کور  مذ  فقره است و از میان سه مترجم  154های شکسپیر واره تعداد غزل است. 

ی )با عنوان  تفضل  ی تق  ۀ ترجم زاده کامل است. های شکسپیر تنها ترجمۀ امید طبیب واره غزل 

  ۀ ترجم  ؛ است  نثر  به  و غزل  100صد/ شامل یک  ( 1377 ، ر ی شکسپ  ام ی ل ی و  ۀ عاشقان  های غزل 

  نظم  به و  غزل  87مشتمل بر هشتادوهفت/  ( 1379، ر ی شکسپ  های غزل با عنوان )  مقدم  بهنام 

  و صدوپنجاه شامل یک  ( 1396، ها واره غزل با عنوان زاده ) ب ی طب  د ی ام ۀ و ترجم  ؛ است 

به   1402به چاپ دوم و در سال  1399 سال  ترجمۀ او در  غزل و به نثر است.   154چهار/ 

 چاپ سوم رسید. 

 

 : شهرت جهانی سعدی 8فصل  

ق  ها از طری گذشته بود که اروپایی  [ تأکید از من است ]  بیست سال از وفات شکسپیر »  . 1

م. به فرانسه ترجمه   1634را در سال  [ تأکید از من است ]  گلستان سعدی آندره دوریه، که 

 (.  82)ص     « کرده بود، با سعدی آشنا شدند 

  20سال گذشته بود نه  18این جمله دو اشکال جزئی دارد: یک، از وفات شکسپیر 

  ، از جملۀ . دو 18شود می  1616منهای  1634س درگذشت، پ  1616سال، شکسپیر در سال 

چنین   « م. به فرانسه ترجمه کرده بود، ...  1634آندره دوریه، که گلستان سعدی را در سال » 
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سعدی را به فرانسه ترجمه کرده است.   گلستان شود که آندره دو ریه تمام مستفاد می 

سعدی را تحت عنوان  ستان گل از  [ تأکید از من است ]  ای ه گزید دانیم دوریه که می چنان 

,Loloi ) کرد  ترجمه  26« ای در باب اخلاق پادشاهان رساله  ها گل  امپراتوری یا  گلستان » 

2014: 9 )  . 

م.، آندره دو   1634در سال » در فصل نهم دوباره این جمله را تکرار کرده است:  مؤلف 

را به زبان فرانسوی درآورد و برای نخستین بار   [ تأکید از من است ]  گلستان سعدی ریه، 

 (. 94)ص     « وپاییان را با یکی از شاهکارهای ادب فارسی آشنا ساخت فرانسویان و سپس ار 

دو  پورگشتال[ وصیت کرده بود که بر سنگ مزارش این  -وی ]یوزف فون هامر » . 2

به سر    / عالم بگشتم بسی در اقصای  نوشته شود:    [ تأکید از من است ]   بیت از بوستان سعدی 

 (.  87)ص     « فتم ای یا ز هر خرمنی خوشه   / م ای یافت تمتع به هر گوشه   / / بردم ایام با هر کسی 

این قسمت درست اما ناقص است. شکل کامل آن به قرار زیر است. بر صندوق گور  

ناپذیر اتریشی،  مستشرق خستگی » پورگشتال دو شعر از سعدی نقر شده است.  -هامر 

  « پورگشتال، دو شعر از سعدی برگزید که بر سنگ قبرش نقر شود  -هامر یوزف فن 

 (Schimmel, 1987: 215  .) ماری شیمل از اشعار منقور بر صندوق گور هامر  منظور خانم آنه

پورگشتال این دو قطعه است: یکی الف( برگرفته از دیباچۀ بوستان و ب( دیگری مأخوذ    ـ

ای خیامی دارد. نقر این دو قطعه بر سنگ گور  مایه است که رنگ  گلستان از باب هفتم 

در اقصای عالم  »  ۀ خاطر راستین او به شعر فارسی است: الف( پورگشتال نشانۀ علق  -هامر 

ز هر خرمنی   / ای یافتم تمتع به هر گوشه  / / به سر بردم ایام با هر کسی  / بگشتم بسی 

میدى چو خوش شدى دل  بد  / ه! که هر گه که سبزه در بستان و » و ب(  « فتم ای یا خوشه 

 .  « گل من   سبزه بینى دمیده از / بگذر اى دوست تا به وقت بهار   / / من. 
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 های شکسپیر به لحاظ محتوا واره : بررسی غزلیات سعدی و غزل 9فصل  

او   [ تأکید از من است ]  اواخر دورۀ شاعری ها، ثمرۀ تر غزل از نظر زمانی، بیش » . 1

های شکسپیر  واره (. این دیدگاه درست نیست. زمان سرایش غزل 93)ص   « ست [ شکسپیر ] 

یک از  توان دربارۀ آن اظهار نظر کرد. هیچ می آرانی است و با قطعیت ن موضوع معرکه 

از روی اشارات، قرائن  » های شکسپیر عنوان و تاریخ ندارد از این رو شاید بتوان واره غزل 

(. بر  45 : 1396 زاده، )طبیب  « ها را حدس زد رایش آن مختلف و مفاد اشعار، زمان تقریبی س 

)مطابق   1582اند از سال د کرده های مختلفی را پیشنها این اساس، شکسپیرپژوهان تاریخ 

 (. 107وارۀ  )مطابق غزل   1604( تا  145وارۀ  غزل 

شود:  معمولًا به دو قسمت تقسیم می  [ تأکید از من است ]  های انگلیسی واره غزل » . 2

ها متحدند و شش مصراع دیگر که به  هشت مصراع اول که به اکتاو معروف است، در قافیه 

 (.  93)ص     « فیه دارند سستت موسومند، با هم اتحاد قا 

است نه   « وارۀ ایتالیایی غزل » تعریف عرضه کرده  مؤلف در جملۀ مذکور  تعریفی که 

و هر   شود می  تقسیم  اصلی  شاخۀ  دو  به  واره در ادبیات انگلیسی . غزل « انگلیسی وارۀ غزل » 

  رۀ وا غزل »  و  27« پترارکی  یا  ی ی ایتالیا  وارۀ غزل » . 1: شاخۀ اصلی یک زیرشاخۀ فرعی هم دارد 

چهارده مصراع با طرح قافیۀ ثابت و خاص   ی ی ایتالیا  وارۀ غزل . 28« شکسپیری  یا  انگلیسی 

(: هشت مصراع آغازین که  octaveگانه ) شود: هشت سیم می خود دارد که به دو بخش تق 

(: شش مصراع پایانی که در  sestetگانه ) کند، و شش در آن شاعر طرح موضوع/ مسئله می 

وارۀ انگلیسی نیز چهارده مصراع با  غزل  دهد. لۀ مطروحه پاسخ می آن شاعر به موضوع/ مسئ 

شود: سه بند چهار  بخش تقسیم می طرح قافیۀ ثابت و خاص خود دارد که به چهار 

یا دوازده سطر/ مصراع اول که در آن شاعر طرح موضوع/  ( quatrain) سطری/ مصراعی 
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که در آن شاعر به موضوع/  ( couplet) کند و بند پایانی یا دو سطر/ مصراع آخر مسئله می 

 (. Abrams, 1999: 290) دهد  مسئلۀ مطروحه پاسخ می 

 

 ستایش در اشعار سعدی و شکسپیر  های مدح و  : انگیزه 10فصل  

ها  ها و فرانسوی به پیروی از ایتالیایی  ـ ـ شاعران درباری انگلیس در دورۀ هنری هشتم » . 1

استفاده کردند. این رویه بر آثار دورۀ   [ ن است تأکید از م ]  واره برای مدح غزل از قالب  ـ ـ

 (.  120)ص     « ملکه الیزابت نیز تأثیر گذاشت 

( از  29« شاعران درباری » مؤلف این مدعا را به نقل از مدخل )  ست. این مدعا نادرست ا 

که در این مدخل چنین ادعایی  فرهنگ اصطلاحات ادبی آ. ج. کادن آورده است حال آن 

 د به ترجمۀ کامل این مدخل: مطرح نشده است. بنگری 

ایتالیایی و  شاعران درباری: گروهی از شاعران دربار هنری هشتم که قوالب شعری 

ها عبارتند از سر توماس  ترین آن فرانسوی را وارد ]شعر انگلیسی[ کردند. معروف 

های انگلیسی را نوشت/ سرود، و هنری هاوارد، ارل ناحیۀ  واره وایات، که اولین غزل 

که شعر سپید را ]به ادبیات انگلیسی[ معرفی کرد. بخش اعظم اشعار شاعران  ساری، 

( منتشر شد و تأثیر بسزایی بر شاعران/ نویسندگان عصر  1557)  درباری در جُنگ تاتل 

 (. Cuddon, 1998:190) الیزابت داشت  

اند تا به نوعی ماجرای دگرباشی  بعضی از شکسپیرشناسان انگلیسی، سعی کرده »  . 2

  بن جانسون های او بزدایند. از واره خود را، از ذهن خوانندگان غزل  زرگ و ملی شاعر ب 

 (. 139)ص     « گرفته تا ساموئل تیلور کالریج   [ ست تأکید از من ا ] 

. جان بنسون در  « بن جانسون » است نه  « جان بنسون » . مراد 1این جمله دو ایراد دارد: 

ویراست جدیدی، همراه با  سال پس از مرگ شکسپیر،  24چهار/ و ، بیست 1640سال 
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عرضه   30اشعار: اثر آقای ویل. شکسپیر شکسپیر با عنوان  های واره از غزل  تغییرات بنیادین، 

  sheی مونث/ « او » به ضمیر  heیِ مذکر/ « او » کار او را به تغییر ضمیر  . مؤلف 2کرد. 

جان بنسون برخی از   . که او تغییرات زیادی انجام داده است آن فروکاسته است حال 

لایلی که بر ما روشن نیست،  ( را، به د 76و  75، 56، 43، 19، 18های ها )شماره واره غزل 

درهم آمیخت،   زائر سودایی های شکسپیر را با اشعاری از جُنگ واره غزل حذف کرد، بیشتر 

اشعاری را به این ویراست افزود که سرودۀ شکسپیر نبود بلکه از آن معاصرانش )کریستوفر  

های  واره غزل  وود، جان فلچر، و سر والتر رالی( بود، ترتیب سون، توماس هی مارلو، بن جان 

  154بندی کرد از این رو هایی با عناوینی ابداعی دسته ها را زیر گروه هم زد و آن را به 

ها، او ضمایر را در  . افزون بر همۀ این شعر مستقل تبدیل شد  72در دستان او به  واره غزل 

که   به مردی سروده شده بودند تغییر داد تا این حس را بیافریند  واره که خطاب سه غزل 

شیرین  » را به  « شیرین پسر » خطاب 108وارۀ مثلًا در غزل  ، اند ها برای زنی سروده شده آن 

   (. Schoenfeldt, 2010: 134-135) تغییر داد    « معشوق 

بن  » ،  « . روشی که بن جانسون انتخاب کرد .. » )   139سه بار دیگر در همین صفحۀ    مؤلف 

های او را دستکاری  واره بن جانسون غزل » ، و « های موجود ... جانسون تمام قرائن و نشانه 

( این اسم  « با وجود جانبداری بن جانسون ... » )  140(، و یک بار دیگر در صفحۀ  « کرده ... 

 را با همین ضبط تکرار کرده است. 

ها آورده شده  گونه استدلال سیدنی ... همین  [ تأکید از من است ]  آرکادیا  رمان در » . 3

 (.  137)ص     « است 

منزلۀ یک گونۀ ادبی در معنی اخص کلمه در سرآغاز قرن هجدهم در  به  « رمان » 

انگلستان شکل گرفت از این رو به کار بردن این لفظ برای اثری که در قرن شانزده نوشته  

یلیپ سیدنی که  نثور به قلم سر ف ی است م « رمانس »  آرکادیا شده نادقیق و نادرست است.  
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-1500در مطاوی آن اشعاری نیز آمده است. سیدنی این اثر را، که در عصر رنسانس ) 

  « رمانس » ( بسیار محبوب بود، به خواهرش، کنتسِ پمبروک، اهدا کرد. برای 1660

پیشنهاد   « نامه سلحشور » و  « نامه هوس » ، « نامه رزم » ، « نامه عشق » ، « نامه بزم » برابرنهادهایی مانند 

 (.  68:  1375ت )حسینی،  شده اس 

های غلط انگلیسی و فرانسوی،  در پایان به دو مورد فراگیر، تکرارهای نالازم و پانوشت 

مؤلف در فصول   پردازم که از معضلات جدی این کتاب است: الف( تکرارهای نالازم؛ می 

  هم نالازم و هم  ه مختلف کتاب حاضر، به دلایلی که روشن نیست، مطلبی را تکرار کرده ک 

ناپذیری  . افول 1آید: آزاردهنده است. تعداد این موارد یازده فقره است که به ترتیب می 

و    34)صص  (؛ نظر اسکار وایلد دربارۀ آقای دبلیو اچ  78و    18  )صص  امپراتوری انگلستان  

قول ویل دورانت  (؛ نقل 51و  43 )صص (؛ تردیدکنندگان به اصالت آثار شکسپیر 136

(؛  98و  56 )صص (؛ تبعیت از سنت پترارکی 100و  56 )صص  دربارۀ زیبایی مردان 

دزدی  (؛ گوزن 133و  60لندن )  1592(؛ طاعون 99و  57 )صص  130وارۀ شمارۀ غزل 

(؛ خانم گریر و زن  94و  82 )صص (؛ آندره دوریه و گلستان 144و  62 )صص شکسپیر 

 .  ( 143و    101  )صص  (؛ و شکسپیر و امردان  141و    101  صص  ) شکسپیر  

  ها جای کتاب در پانوشت مؤلف در جای  های غلط انگلیسی و فرانسوی. ب( پانوشت 

انگلیسی و فرانسوی ضبط اعلام را غلط آورده است. این امر با وجود موتورهای  

کر صفحه  تک این موارد را با ذ وجو در روزگار ما جای بسی تعجب است. تک جست 

.  1نگرید به این موارد در سراسر کتاب: ب  ام. ها را آورده ضبط درست آن  مشخص کرده و 

: فرانسیسکو پترارک  98و  57. صص. 2؛  31( Ben Johnson) : بن جانسون 25ص. 

 (Francesco Petrarch )32   است، ولی در فارسی به    « فرانچسکو پترارکا » ]تلفظ ایتالیایی کلمه

 Robert)  کروم : رابرت مک 59. ص. 3شود[؛ تلفظ می  « پترارک  فرانچسکو » تبع انگلیسی 
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McCrom )33  جیمز دومولین 66. ص. 4؛ : (James Demolin )34  تمام  73. ص. 5؛ :

]مجموعه آثار نویسنده شامل تمام   35( Complet works) های شکسپیر ها و تراژدی کمدی 

: آوید  84. ص. 6های[؛ تراژدی ها و شود نه فقط کمدی آثار منظوم و منثور نویسنده می 

 (Evid )36  لافونتن  : 84. ص. 7؛ (Lafonten )37  رابله 84. ص. 8؛ :  (Rable )38  89. ص. 9؛  :

. ص.  11؛ 40( Octav) : اُکتاو 93. ص. 10؛  39( Ralf Waldo Emerson) رالف والدو امرسون 

. ص.  13؛  42( Henry Hawrad) : هنری هاوارد 97. ص. 12؛  41( Sherli) : برادران شرلی 98

های سر فلیب سیدنی  واره ]عنوان مجموعه غزل   ( aAstrophel,Stell) : استروفل و استلا 99

 43دوست است[. است که به معنی ستاره و ستاره 

ها اشاره  های دیگری هم دارد که به علت ضیق جا فقط به آن کتاب حاضر کاستی 

های نامرتبط برای اثبات مدعای خود )برای نمونه ر. ک.  قول گذرم: آوردن نقل کنم و می می 

هاد به نظر غیرمتخصصان دربارۀ موضوعی کاملًا تخصصی )برای  (، استش 52، 38صص. 

و    61،  59،  32های نابجا )برای نمونه ر. ک. صص.  سه (، مقای 45،  44  35نمونه ر. ک. صص.  

مدعیات   ذکر (، 73، و 44-43، 34-33. ص ص  برای نمونه ر. ک. )  45(، عدم ذکر منبع 81

 . ( 78، و  66،  44،  31،  8صص.    برای نمونه ر. ک. سند ) بی گویانه و  کلی 

 

 نتیجه 

توان نکات چندی آموخت. با این حال، کتاب  می   شکسپیر   وارۀ غزل غزل سعدی و  کتاب  از  

ام که بر  کوشیده . ست ا  نده کن گمراه  بعضاًها ای از آن پاره  که  دارد  متعددی های کاستی حاضر 

  ر کتاب د  ها مقایسه به علاوه، ها را رفع کنم. اساس مستندات و منابع دست اول آن 

خارج از بافت  ، شکسپیر( مهتری سعدی و کهتری بحث )  جانبدارانه  ، گویانه کلی 

 و گاه از احتیاط علمی به دورند. است    نی دارند، و های شکسپیر، که وحدت مضم واره غزل 
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19. https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/the-swan-

of-avon . 

20. Eastwick, Edward Backhouse, The Gulistan or Rose Garden of Shekh 

Muslihu' d-din Sadi of Shiraz, Hertford, 1852; London: Trubner, 1880; 

London: Octagon Press, 1979, reprinted 1996. 

  شکسپیر به سه طریق به اطلاعاتی دربارۀ ایران پیشااسلام دست یافت. یکی، از رهگذر تعلیمات تاریخی . 21

ها  کتاب یج عصر رنسانس بود. برای نمونه، یکی از این که در دوران تحصیل او بخشی از تعلیمات را 

گزنفون آثار پلوتارک،   نامۀ کوروش پلوتارک بود. دوم، شکسپیر و معاصرانش افزون بر  حیات مردان نامیِ 

هردوت و استرابو را، هم به زبان اصلی و هم در قالب ترجمۀ انگلیسی، در اختیار داشتند. »تا اواخر قرن  

کلاسیک تاریخی دربارۀ پارس/ ایران هنوز هم غالباً از طریق ترجمۀ کلمه به کلمۀ آثار    شانزدهم، اطلاعات 

کرد«  تب و رسائل جغرافیایی و تاریخی راه پیدا می کسانی مانند هردوت، پلوتارک یا استرابو به ک 



 71رۀ شما / 18 سال                                                                                    36

 (Niayesh, 2008: 129 سوم، افزون بر آثار تاریخی مذکور دربارۀ ایران در این دوره ــ از ا .)  واخر

هایی دربارۀ میراث  قرون وسطا تا دورۀ پیشامدرن ــ در ژانرهای مختلف نمایشنامه تصاویر و صحنه 

ای از این آثار  ارد که در دسترس شکسپیر و معاصرانش بوده است. پاره تاریخی و اساطیری ایران وجود د 

ای ناشناش؛  اثر نویسنده  س کتاب مقدّ ای براساس پرده (، میان 1572)  خداگونه هستر  ۀ ملک ند از: ا عبارت 

ای  ( نمایشنامه 1588)  نبردهای کوروش گرایانه اثر توماس پرستون؛ ای اخلاق ( نمایشنامه 1561)  کمبوجیه 

ای تاریخی اثر رابرت  ( نمایشنامه 1589) تاریخ جیمز ششم اسکاتلند ای ناشناش؛ خی اثر نویسنده تاری 

( درامی دربسته اثر ویلیام الکساندر  1603) داریوش  ؛ ( اثر توماس هیوود 1600)  چهار شاگرد لندنی گرین؛ 

 (Mcjannet,1999: 241 .) 

22.The Muscovy Company 

23. Sir Antony Sherley his relation of his trauels into Persia The dangers, and 

distresses, which befell him in his passage, both by sea and land, and his 

strange and vnexpected deliuerances. 

24. The Taming of the Shrew 

 خاور.   ۀ . تهران: کلال ار ی احمد بهمن   ۀ ترجم .  ی س ی تاجر ون (.  1316)   ام ی ل ی و   ر، ی شکسپ .  25 

26. Gulistan, ou L'empire des roses, traité des moeurs des rois 

27. Petrarchan sonnet 

28. Shakespearean sonnet 

29. “Courtly Makers” 

30. Poems: Written by Wil. Shake-speare. Gent. 

31. Ben Jonson 

32.  Francesco Petrarca 

33. Robert McCrum 

34. James Dumoulin  

35. complete works 

36. Ovid 

37. Jean de La Fontaine     

38. François Rabelais 

39. Ralph Waldo Emerson 

40. Octave 

41. Shirley or Sherley 

42.  Henry Howard 

43. Astrophel and Stella 

https://www.google.com/search?sca_esv=70e729affed02d67&rlz=1C1CHWL_enIR1010IR1010&q=Shakespearean+sonnets&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiI0vajxveMAxWDQ6QEHYegM8gQkeECKAB6BAgJEAE
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 ه فیلیپ )همسر ملکۀ انگلیس( باور نداشت که آثار منتسب به شکسپیر، متعلق به او باشد. شاهزاد .  44

 . 140  : 1399،  ، پرتوی 10:  1398  ، ابراهیمی :  42:  1396  ، زاده ب ی طب   د ی ام   ر.ک. .  45

 

 منابع 

 . تهران: مهراندیش. شکسپیر و ایران (.  1398ابراهیمی، حمید ) 

 . تهران: افراز. ن نمایشی بر تئاتر ایران تأثیر ترجمۀ متو (.  1394مهر، شیرین ) بزرگ 

 . 146-139.  71. ش.  29س.    . فصلنامۀ مترجم .  « ایران  در  شکسپیر » (.  1399پرتوی، پرویز ) 

 . ار ی . تهران: ماز ران ی ادب معاصر ا   های چهره   ی سر دلبران: معرف (.  1386)   حسن   ، ی ذوالفقار 

ادبیات  زاده. رزانه علوی . ترجمۀ ف « تطبیقی  ادبیات  عملکرد  و  تعریف » . ( 1391)  رماک، هنری 

 . 73-54  (. 6)   2/ 3  ش .  تطبیقی 

   سخن.   : تهران   . ها یادداشتها و اندیشه   (. 1383)   حسین عبدال کوب،  زرین 

: مرکز  . تهران فرانسه   ادبیات   در   فارسی   ادبیات   از سعدی تا آراگون: تاثیر (.  1373)   حدیدی، جواد 

 نشر دانشگاهی. 

 ن: نیلوفر. . تهرا نامۀ ادبی واژه (.  1375)   حسینی، صالح 

 . تهران: ؟. ر ی از آثار شکسپ   : ت ی پنج حکا   (. 1332)   اصغر حکمت، علی 

شرح الفاظ، اعلام، مفاهیم کلیدی و ابیات دشوار   : نامه حافظ (. 1385خرمشاهی، بهاءالدین ) 

 تهران: علمی و فرهنگی.   . حافظ 

 تهران: مروارید. .  وارۀ شکسپیر غزل سعدی و غزل   (. 1403شقق، اسماعیل ) 

 . تهران: نیلوفر. ها: ویلیام شکسپیر واره غزل (.  1396)   ، امید زاده طبیب 

 . 284-267   . 3  ش   . خرد و کوشش .  « زندگی، آثار، و مقام شکسپیر » .  ( 1348)   کجوری، پروین 

 . تهران: قطره. نقد و سیاحت (.  1383)   گلبن، محمد 

 ژنگ. تهران: پا   . محمدی اکبر خان علی ۀ  ترجم   . ادبیات تطبیقی (.  1374گویارد، ام. اف. ) 
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 . ماهی :  تهران   کوثری،   عبدالل   ترجمۀ .  شکسپیر (.  1390)   جرمین   گریر، 
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